
 

 

:گوییبهمثابۀتعلیموتربیتفلسفیقصه

 مطالعۀموردیشیخشهابالدینسهروردی



  روستُممحمد 

  ترجمۀ سعید انواری

 

ای  ، مؤسس  متتسا اشسراق و ههسر     (ق 785متوفی )  در میان آثار شهاب الدین سهروردی

. هسای ییسالی وجسود دارد    ای از داسستان  سسیاا، ممموهس    کلیدی در فلسفۀ اسلامی پ  از ابسن 

ست شماری تصاویر رمزی ب  کار برد  ا سهروری در بافت هر یک از این حتایات تعداد بی

این داسستانها بسا   . های فلسفۀ وی هستاد های کلیدی متعددی را بیان کاد ک  شایص تا اندیش 

توج  ب  زبان انضمامی و هیای آنها دارای همقی هستاد کس  در کاسار زبسان ماحصسراس فلسسفی      

 .اند، ب  سادگی قابل فهم نیستاد آثار سهروردی ک  ب  زبان انتزاهی بیان شد 

در پژوهش نوآورانۀ یود نشان داد  است، اسستفاد    7سیروس زرگر همان گون  ک  اییراس

هسای ایلاقسی، فلسسفی و معاسوی کساملا       گویی در تمدن اسلامی بسرای انتقساآ آمسوز     از قص 

شسود در سسات فلسسفۀ اسسلامی پسیش از       باابراین هاسان کس  مشساهد  مسی      .متداوآ بود  است

ک  در این زمیا  تاثیر مسستقیمی   8(ق8  م ) سیاا ابن 5های ایوان الصفا، سهروردی، در نوشت 

_____________________________________________________________ 
 :در کتاب «Storytelling as Philosophical Pedagogy: The Case of Suhrawardi»ای است از مقالۀ  این مقال  ترجم .  

)Knowledge and Education in Classical Islam, Edited by: Sebastian Gunther, Chapter 17: Leiden, 2020( 
 . ( Mohammed Rustom) ،استاد مطالعات اسلامی، دانشگا  کارلتون کانادا ،(mohammed.rustom@carleton.ca). 

 .(saeed.anvari@atu.ac.ir)دانشیار گرو  فلسف ، دانشگا  هلامۀ طباطبائی .  

، سس  حتسیم مسسلمان   ؛ نصسر،  اسسلام ایرانسی  ؛ کربن، سهروردیامین رضوی، : در مورد زندگی و آثار سهروردی نک.  

 .Walbridge, Leaven؛ Marcotte, Suhrawardi al-Magtul؛ شهاب الدین سهروردی؛ ضیائی، 75-  ص
5 . Cyrus Zargar. 
6 . Zargar, Polished mirror. 

قصۀ مااظرۀ انسان، حیسوان و جسن در جلسد دوم ممموهس  رسسائل ایسوان       ) The case of the animalsایوان الصفا، : نک.  5

 (.الصفا
 .سیاا و تمثیل هرفانی ابن :نک. کربن ترجم  و تحلیل شد  استمتون مرتبط با وی توسط . 8
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سوابقی وجود دارد ک  دقیقاس از این شسیو     ،(ق  78م )طفیل  بر سهروردی داشت  است و ابن

کاد این است ک  اکثسر   های سهروردی را ماحصر ب  فرد می اما آنچ  رسال . اند استفاد  کرد 

و مهمتر از آن، آنها ب  وضسو  و    .اند شد ها ب  زبان فارسی نوشت   قریا ب  اتفاق این داستان

ب  نحو ماسمم از یک سو بر اساس مفاهیم و اصطلاحات کلیدی فلسسفۀ اسسلامی و از سسوی    

بعلاو  نقش فرشتۀ راهاما در این حتایات بس   . اند دیگر بر اساس تصوف و هرفان نوشت  شد 

کاد تا یواناد  را بسا   می برقرار  نحو مشهودی شایص است، ک  نوهی ارتباط تعلیم و تربیتی

آنگون  . یود در سطو  مختلف نظم هالم، ب  سوی فهم همیق از وجود یویش ب  پیش ببرد

دهد، راوی داستان هسم سسهروردی اسست و هسم      های رمزی رخ می ک  در تمامی این داستان

هسا را بس  صسورت اوآ شسخص      راوی سسهروردی اسست، زیسرا وی داسستان    . سهروردی نیست

او نیست، ب  نحوی ک  یوانادگان داستان، گام ب  گام  ]ماحصر ب [اما راوی . ادک روایت می

همزمسان کسس   . کااسسد رونسسد و در معاسای بسساطای رمزهسای وی سسسلو  مسی    بسا راوی پسسیش مسی  

دارنسد، بساطن    ب  راوی داستان، از معاای باطای متن پسرد  بسر مسی   « تبدیل شدن»یوانادگان با 

 . «وندش تبدیل می»یویش را نیز کشف کرد  و ب  یود واقعی یویش 

_____________________________________________________________ 
 .حی بن یقظانطفیل،  ابن: نک.  

های رمزی سهروردی  برای ترجمۀ فرانسوی بیشتر داستان. آثار فارسی وی در جلد سوم ممموه  مصافات قرار دارند.  

باسدی شسار     هسای آن اسست و نیسز بازنویسسی و جمس       ای برای هسر یسک از تسک رسسال      ک  همرا  با شر  کامل و مقدم 

نیسز   ]حقیقس  العشسق   فسی [ کس  همچاسین بسا هاسوان    ) عشاقمون  الو  آواز پر جبرئیلهای  ناشاایتۀ فارسی در مورد رسال 

م از  78 ویراسست   بسرای یواناسدگان آشساا بسا     (.بخسش دوم ، sohravardi, Archange empourpre) :نسک (. شسود  شاایت  می

 Suhrawardi’s tales of» مقالسۀ  انمام شد  است، مفیسد اسست کس     Thsckston ترجمۀ داستانهای تمثیلی سهروردی ک  توسط

initiution »    ترجمسۀ . را بخواناد ک  در مورد نقد و بررسسی ایسن کتساب اسست Thsckston     در ویرایشسی دو زبانس  بسا هاسوان 

Philosophical Allegories ویرایش : نک. اند رسالۀ دیگر فارسی نیز ب  انگلیسی ترجم  شد  دو. نیز تمدید هاپ شد  است

. (Kuspinar, Ismail Ankaravi) :ترجمس  پیشسین آن  (. Suhrawardi, Book of radiance and Shape of Light) هیاکل الاوردو زبان  

 Kuspinar, Ismail) :توسط شارحان مهمی در هثمانی ترکیس  و ایسران شسر  شسد  اسست بس  ترتیسا نسک         هیاکل الاورمتن 

Ankaravi 53; Dawani, Commentary) .سات هقلانی اسلامی نصر، : در مورد سایر آثار فارسی سهروردی ب  طور کلی نک
شمار  صفحات ذکر شد  در این مقال  بر اساس ترجم  فارسی این آثار کس  در بخسش ماساب  معرفسی     [    ، صدر ایران

 .](م)اند تاظیم شد  است  شد 
3 . pedagogical. 
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ترین داستان رمزی سهروردی  برای بیان مقصود یود در ایاما ب  آنچ  شاید شاایت  شد 

بسرای در  نگسرت تعلسیم و تربیتسی کس         .نام دارد آواز پر جبرئیلکام ک   باشد تمرکز می

نویساد  در این داستان یساص در نظسر گرفتس  اسست، یوانشسی دقیسق از نمادهسای آن ارائس          

. رسسد  جبرئیسل بس  اوخ یسود مسی    ( بساآ )هاگام تحلیل نقش و کارکرد پَر یواهم کرد ک  در 

را بس   « آواز» ]فارسسی [انسد بس  انحساخ مختلسف اصسطلا        محققانی کس  بس  ایسن مستن پردایتس      

در ایامسا    .انسد  ترجمس  کسرد   ( آواز) «song»، (صدا)  «sound»، (نغم ) «chant» ]انگلیسی ب [

ترجمس  شسد  اسست کس  بس       ( پژوا  و طاین)  «reverberation» ]انگلیسی ب [این اصطلا  ب  

« پسژوا  و طاسین  »بصسورت  « آواز»با قرائت . های پیشاهادی صحیح است اندازۀ سایر معادآ

 .شود شاایتی داستان آشتار می فهم ظریفی از معاای نمادپردازی باآ فرشت  در بافت جهان

از آزاد شدن از حمُرۀ زنان و از بریی از قیود و  آواز پر جبرئیلسهروردی در ابتدای رسالۀ 

در حالست  (. 07 ، صآواز پسر جبرئیسل  سسهروردی،  )گویسد   های اطفاآ سخن می محدودیت

 ،(همان)نامد پدید آمد  است می« هموم یواب»ک  در اثر آنچ  او آن را ( زجرت)ناراحتی 

تمامی این صحا  . رود گیرد و در یانۀ یود ب  طرف سرای مردان می او شمعی در دست می

_____________________________________________________________ 
از این پ  ارجاع ب  این داسستان  . قرار دارد    -08 متن این رسال  در جلد سوم ممموه  مصافات شیخ اشراق، ص.  

شود ک  ب  همرا  صفحۀ مرتبط آن در جلد سسوم ممموهس  مصسافات     ذکر می« آواز»در پاورقی برای سادگی ب  صورت 

آواز برای ترجمۀ شر  فارسی قسرن هشستم همسری    . Tuft, Symbolism :در مورد این متن نک جهت مطالعۀ بیشتر. آید می

امسین رضسوی،   : ، نسک (ب  همرا  ترجمسۀ مستن اصسلی   )ک  توسط یک نویسادۀ هادی ناشااس نوشت  شد  است  پر جبرئیل

ها بس  انگلیسسی توسسط مسن انمسام       در این مقال  بمز مواردی ک  ذکر شد  است تمامی ترجم .  7 -0  ، صسهروردی

 .شد  است
در  :نسک . نیز هسست ... و  (leaf) «برگ»و  (feather) «پر»است، گره  ب  معاای  (wing) «باآ»در فارسی « پر»اولیۀ معاای 

-steingass( :https://dsal.uchicago.edu/cgi انگلیسسسسسسی –، در دیتشسسسسساری معسسسسسروف فارسسسسسسی  «Par,Parr» ذیسسسسسل وا ۀ

bin/app/steingass_query.py?page=239)  بس  طسور   « پر»مقال  مورد بررسی قرار گرفت  است، معاای اولیۀ در متای ک  در این

 .ای است ک  فضای داستان دارد شاایتی است ک  همچاین مستلزم تصویر جهان« باآ»طبیعی ب  معاای 

 (.م)استفاد  شد  است  «Thackdton» توسط معادآاین . 

یِسش  »بس  معاسای    «bruissement» فرانسوی دآاز معا(  5، ص خ)هانری کربن در مقدمۀ فرانسوی ممموه  مصافات .  

 (.م)استفاد  کرد  است « یِش
4 . reverberation. 
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دسست  »دهد ک  ظلمت هم  جا را فرا گرفت  اسست کس  بس  آن تحست هاسوان       هاگامی رخ می

سهروردی تا هاگام طلوع این سسرا   (.همان) کاد در اطراف هالم سفلی اشار  می« برادر هدم

از یتی . پدر یود شود یانقا کاد تا وارد  کاد ک  در این هاگام اشتیاق پیدا می را طواف می

همسان،  )شسود   شسود و در دیگسر بس  صسحرا و بوسستان بساز مسی        درهای یانقا  ب  شسهر بساز مسی   

. شسود  بادد او رهسپار صحرا و بوستان مسی  پ  از آنت  دری ک  در شهر بود را می. (0  ص

شسود کس  بسر سستویی      یسوت سسیما مواجس  مسی    ( پیر)با د  حتیم  ]شهر[ب  یتبار  در بیرون 

شسود و بس  آنهسا سسلام      و با تردید و دودلی بسسیار بس  آنهسا نزدیسک مسی     ا. اند نشست ( ای صفّ )

 .(همان)کاد می

فرشتهومعبددرونی.2

در صورتی ک  نسدانیم کس    . دهد در حقیقت رازآمیز است ملاقاتی ک  با این حتیمان رخ می

در مفاهیم اصلی فلسفۀ اسلامی در مورد جهان، د  هقل وجود دارند ک  هر یک در رونسدی  

از ( یسا هقسل فعساآ   )تسا هقسل دهسم    ( شسود  هقل اوآ از ذات الهی نازآ مسی )ولی از هقل اوآ نز

دلیل ب  نظر  آیاد، هدد د  ک  ب  این حتیمان ایتصاص داد  شد  است، بی یتدیگر پدید می

مسسلمان،   حتسیم  نصر، سس  : نک)سیاا این هقوآ را با فرشتگان یتی دانست  است ابن. رسد می

شااسی یود بسا دادن نقسش فرشست  بس  همس        و سهروردی افزون بر آن در نظام جهان (.  ص

دهمین هقل یسا هقسل فعساآ بسا فرشستۀ جبرئیسل یتسی          .گون سایت  است هیز، جهان را فرشت 

. حتیمی است ک  بر کاارۀ سستو نشسست  اسست    ]در داستان سهروردی[دانست  شد  است ک  

میسان  « رابسط »آورد و از آنما کس    ا برای پیامبران میای است ک  وحی ر جبرئیل همان فرشت 

 . کاد آسمان و زمین است، ب  هاوان راهامای بشریت همل می

رسسد، فرشستۀ جبرئیسل را مخاطسا قسرار       وقتی ک  سهروردی ب  نزدیک این حتیمان مسی 

 :دهد اند؟ جبرئیل بدین نحو پاسخ می پرسد ک  این حتیمان از کما آمد  دهد و از او می می

_____________________________________________________________ 
 .87- 8، صسهروردیامین رضوی، : بادی مفیدی از این بحث نتس برای جم .  
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مرا فهم بدان نرسید، پرسیدم ک  آن شهر از کسدام  . رسیم ما جماهتی ممرّدانیم، از جانا ناکما آباد می»

اقلیم است؟ گفت از آن اقلیم است ک  انگشت سسبااب  بس  آنمسا را  نبسرد، پس  مسرا معلسوم شسد کس  پیسر           

 .(   جبرئیل، ص پر سهروردی، آواز)«مطّلعست

را ( جایی ک  در هیچ متانی نیسست )  «سبااب  آنما را  نبردک  انگشت »فرشت  اقلیم هشتم 

یعای در حقیقست همسان جسایی کس  ایسن ملاقسات رخ داد        . کاد ب  سهروردی یاطر نشان می

. کاسد  بسود  اسست سسلو  مسی      در اثر ملاقات با فرشت  او در آنچس  همسوار  ملتسوتی   . است

انسد متسانی اسست کس       مسا آمسد   فرشت  با دلالت کردن سهروردی ب  این ک  جسایی کس  از آن  

 .کاد ، او را با جایگا  یود آشاا می«ب  آن اشار  کرد»توان  نمی

دیدار با فرشت  در همان لحظۀ ملاقات ب  طور ضمای نوهی سسلو  اسست، امسا همچاسان     

فرشست  راهامسای   . نیازماد آن است تا فرد ب  طسور کامسل بس  یسود حقیقسی یسویش بسازگردد       

شسود تسا مراحلسی را دنبساآ کاسد کس  وی را بس  یسودت          اهسث مسی  سهروردی است، زیرا او ب

ای از  دهد تا تأویل یسا شسر  معاسوی بایسست      فرشت  ب  وی این امتان را می. کاد راهامایی می

از این ماظر،   .گردد محتوای نف  یویش انمام دهد، تا بلت  بتواند ب  طبیعت اولیۀ یود باز 

تواند ب  هاسوان مربسی وی همسل     ن دلیل است ک  مییود واقعی وی متمایز از او است و بدی

ب  هر حاآ، از آنما ک  نفس  او همچاسان در دنیسا    . در حقیقت آنها متفاوت نیستاد ]اماا[کاد؛ 

دانست  است را دوبسار  بیساموزد تسا شساید      اسیر است، او باید آنچ  پیش از اسارت هموار  می

 . یک بار دیگر بداند ک  حقیقتاس ه  کسی است

کاسد،   اشار  می سیاا و تمثیل هرفانی ابندر کتاب ( م758 متوفی )ان ک  هانری کربن ها

دهد تا یسود   این تغییر ب  او این امتان را می. باید در درون فرد یک تغییر بایادین اتفاق بیفتد

ای بسرای   نامد؛ بدین ترتیسا انگیسز    می  «دیمۀ جهان»را در جایی اسیر بیابد ک  کربن آن را 

_____________________________________________________________ 
 . Sohravardi, Archange empourpre, 258, n. 12.   کس  پس     مربوط ب  هالم ییساآ [پاورقی  :نک« اقلیم هشتم»برای ارجاع ب

 .داناد می« هالم مثاآ»، معمولاس اکثراس اقلیم هشتم را اشار  ب  ]آید از این می
2 . in divinis. 

سسیاا و تمثیسل    ابنکربن، : در مورد تأویل نف  نتس. است« بازگرداندن یک هیز ب  ماشاخ آن»تأویل در لغت ب  معاای .  
 .   -7  ، صهرفانی

4 . cosmic crypt. 
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سسیاا و تمثیسل هرفسانی،     کسربن، ابسن  )آیسد  شدن جهت ملاقات با فرشت  در وی پدید می بیدار

پرسد هرا ایسن حتیمسان کس  مشخصسۀ آنهسا ثبسات و        وقتی سهروردی از فرشت  می. (   ص

هونست ک  تو درین یانقسا  نسزوآ کسردی    »: اند؟ هدم تحرّ  است ب  هالم سفلی نازآ شد 

، (7  سسهروردی، آواز پسر جبرئیسل، ص   )«تو ظاهر شد؟ بعد ما، ک  دهوی تحرّ  و تغیار از

لازم اسست تسا تحسولی در وجسود      ]برای فهمیدن پاسخ ایسن پرسسش  [کاد ک   فرشت  تایید می

را مطسر    ](متفسوف )[فرشت  در پاسخ ب  این سواآ تمثیل مرد نابیاسائی  . سهروردی رخ دهد

یورشسید  . ییسر نتسرد  اسست   یورشسید هرگسز تغ  . تواند نور یورشید را ببیاسد  کاد ک  نمی می

توانسد او را ادرا  کاسد، ایسن امسر      اگر مرد نابیاسا نمسی  . یود بود  است« جایگا »هموار  در 

ناشی از یورشید نیست؛ بلت  این امر ناشی از آن است ک  او این قابلیت و استعداد را نسدارد  

کس  در یسود او    توانسد یورشسید را ببیاسد    امسا زمسانی مسی   . ک  ب  وی اجازۀ دیدن آن را بدهد

بر این اسساس فرشست  بس     . تغییری رخ دهد، ن  در مدرَ  او ک  هموار  در آنما حضور دارد

 : گوید سهروردی می

ایم و نادیدن تو دلیل نا بودن ما نیست و بر تغیار و انتقاآ دلالت ندارد، تبسداآ در   ما نیز پیوست  درین صفّ »

 . (7  همان، ص)«حاآ توست

هاگسامی کس  سسهروردی     ]یعاسی [تواند در حالت شب  نوم رخ دهسد،   این ملاقات تاها می

سسهروردی در ابتسدای   . میان بیداری و یسواب، در جایگسا  و هسالم مثساآ قسرار داشست  اسست       

را مهیاسا    کاد تا را  ملاقات با مثاآ اهلای آسسمانی  داستان، با دقت این پیش زمیا  را مهیا می

شویم، در درون ما میل ب  فراتر رفستن از   می« بیدار»ا در هرصۀ هالم مثاآ هاگامی ک  م. سازد

سسیاا و   کسربن، ابسن  )آورد و پیوستن ب  مَثَل اهلای آسمانیمان سر برمی ]ماد [قلمرو زودگذر 

ایسم و هرگسز از آن جسدا     ، ک  همان هیزی اسست کس  همسوار  بسود     (   تمثیل هرفانی، ص

این میل ب  سیر باطای دقیقاس بر اثسر  . ایم توج  شد  دایمان ب  آن بیایم اما ب  دلیل وجود ما نبود 

تواند ب  باطن یود سیر کاد، زیسرا بسر    شود ک  بدون آن یک فرد نمی هاین آگاهی ایماد می

با وجود این، برای رفتن ب  بساطن، فسرد بایسد از    . بیرونی گیج و متحیار شد  است ]هوامل[اثر 

_____________________________________________________________ 
1. archetype. 
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باسابراین در ابتسدای ایسن داسستان کساملاس      . در سطح آن بساقی بمانسد  ظاهر شروع کاد، اما نباید 

رؤیسا کس  سسهروردی یسود را در آن      حالت شب  . موضعیت هالم برایمان تعیین گردید  است

یافت، ساحتی است ک  او هرگز از آن جدا نبود  است، اما اکاون ب  واسطۀ ادرا  محبوس 

 .تاز آن آگا  شد  اس« دیمۀ جهان»بودن یود در 

برگرد سرای مسردان  ( ک  نماد اشراق است)شود ک  سهروردی تا سپید  دم  یادآوری می

کاسد کس  شسوق     سسپ  بیسان مسی   . کرد  اسست  طواف می( ک  نمادی از حالت تفتر او است)

کسربن  . (0  سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص)شدیدی برای ورود ب  یانقا  پدر داشت  است

« متسانی »معبدی باطای بس  مثابسۀ   »را در ایاما باید ب  معاای  کاد ک  اصطلا  یانقا  اشار  می

دقیقساس در ایسن   . دانسست  .(Sohravardi, Archange empourpre 258, n.6)«برای ملاقات با فرشست  

ک  سهروردی بس  او اشسار    « پدری». شود معبد باطای است ک  سهروردی ب  ملاقات نائل می

، «پسدر »با وارد شدن ب  یانقا  . کاد، فرشتۀ وجود او و راهامای آسمانی شخصی او است می

 . گردد گردد، ب  هبارت دیگر او ب  سوی باطن باز می او ب  سوی یود باز می

دارد، از بیرون وی آغاز شسد  اسست، از    ام اولی  ک  سهروردی ب  طرف یود برمیاین گ

نشستت    این اشراق درونی است، اما اشراقی است ک  از ظساهر . این رو نمادی از اشراق است

الهسی  « ذهسن »شود کس  از ازآ در   یعای اشراقی است ک  از مثل اهلای فرد ناشی می. گیرد می

نبایسد در قالسا   « از ظساهر »این تعبیسر  . دهد سوق می  ظاهر ب  باطن ثابت بود  است و او را از

من این اصطلا  را در ایامسا بسرای نشسان دادن نیازماسدی کامسل      . فضای فیزیتی در  شود

بسرم کس     بس  کسار مسی   ( از او اسست « بیسرون » ]امسری [بس  ایسن معاسا    )رو  مشتاق ب  ارادۀ الهی 

ای کس    فرشست  . مثاآ یود ملتسوتی او نیسست   یواهد ب  ذات یود بازگردد، ک  هیزی جز می

سسهروردی بسرای   . سهروردی با وی مواج  شد هیزی جز یود واقعی او در ملتسوت نیسست  

در معاسای ریشس  شساایتی ایسن اصسطلا ، یعاسی بس  متسانی وارد         . شسود  مراقب  وارد معبد مسی 

هسزم و ارادۀ   توانسد  باابراین سهروردی مسی . های الهی در آنما مشهود است شود ک  نشان  می

او اسست و او در جسستموی    ]رسیدن بس  [یود را مصروف مثاآ کسی کاد ک  در جستموی 

_____________________________________________________________ 
1 . without. 
2 . within. 
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گسردد کس     با هزم و اراد ، او ب  کانون یویش باز می. سهروردی است ]هدایت و راهامایی[

 .تصویر یود او در ملتوت است

هنرخیاطیولوحنفس.3

کاد ک   د مراتا مختلف حقیقت جهان میفرشت  در ادام  سهروردی را در سلو  یود وار

ات محدود نشد  است، حقیقتاس بدان تعلسق   نف  او ک  توسط ماد  در جوهر محض و نورانی

دهسد بس  وی اجساز      این مراتا متفساوت از سسلو  کس  فرشست  او را در آنهسا سسیر مسی       . دارد

یابسد   فزایش میهر ه  معرفت او ا. دهاد تا محتوای جهان را با وضو  بیشتری در  کاد می

فرشت  در ادامس  بس  سسهروردی    . دهد او بیشتر یود و جایگا  یود را در ملتوت تشخیص می

گوید ک  دانش این هلم ب  وی این امتسان   آموزد و ب  او می را می( هلم ییاطت)هار ییاطی 

یسسود داشسست، آن را وصسسل  ( جامسس )دهسسد تسسا هسسر زمسسان کسس  نیسساز بسس  دویسست مرقّسس     را مسسی

پوشساد، نمساد و    این مرقّ  کس  صسوفی  آن را مسی   . (   ی، آواز پر جبرئیل، صسهرورد)بزند

تسوان نسوهی مساش     باابر ایسن هلسم ییاساطی را مسی    . گیری ایشان در هالم است رمزی از جهت

گسا  نبایسد بسدون     بدین ترتیسا او هسیچ  . دهد معاوی دانست ک  فرشت  ب  سهروردی تعلیم می

گیری اصلی یسود در   بدین معاا ک  او نباید هرگز بدون جهت. جباۀ صوفیانۀ یود ب  را  بیفتد

. نیسست « ذکسر »دهد هیزی جز  این شیوۀ معاوی ک  فرشت  ب  او تعلیم می. جهان حرکت کاد

. شود وجود آدمی پار  می« جباۀ»باابراین تا زمانی ک  نف  با جهان مادی گر  یورد  است، 

ۀ نفس  یسود را اصسلا  کاسد و در پسی آن      تواند جسوهر  تاها از طریق ذکر است ک  ذاکر می

  .یود را ب  مرتبۀ مذکور تعالی دهد

سسهروردی،  )یواهد ک  کلام یداوند را ب  وی تعلیم دهد سهروردی سپ  از حتیم می

هاگامی کس  سسهروردی حتیمسان را در ابتسدای داسستان ملاقسات       . (   آواز پر جبرئیل، ص

حسافظیم کسلام یسدای    »نُس  حتسیم دیگسر    گویسد کس  او و    کاد، آیرین حتسیم بس  او مسی    می

گوید ک  تسا زمسانی    حتیم در پاسخ ب  دریواست سهروردی ب  وی می. (   همان، ص)«را

_____________________________________________________________ 
 :در مورد ذکر در هرفان نک.  

Anawati and Gardet, Mystique musulmane 187-260; Chittick, Sufism 52-60; Schimmel, Mystical dimensions 167-178. 
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. (   همان، ص)تواند قدری از کلام یداوند را بیاموزد است تاها می« این شهر»ک  وی در 

امی کس   کاسد کس  هسرا هاگس     را باید جهان مادی دانسست؛ هاسین فهمسی تبیسین مسی     « این شهر»

داند ک  یتسی از آنهسا بس      کاد، آن را دارای دو در می سهروردی معبد درونی را توصیف می

با بستن دری ک  ب  طرف شهر است، یود . طرف شهر و دیگری ب  طرف صحرا و باغ است

کاسد و از   ک  پُر از هوامل بازدارنسد  اسست محفسوی مسی    « شهری»را از مادیات این هالم و از 

شود ک  نمادی است از فضایی میانی و وسی  ک  با هاوان    ب  صحرا باز میگذرد ک دری می

  .شود هالم ییاآ شاایت  می

شسود، شسهر را آنگونس  کس  حقیقتساس هسست        کران مثاآ مسی  هاگامی ک  فرد وارد هرصۀ بی

کس  سسهروردی در    -یعای متانی ک  غسرق در مادیسات اسست؛ و هلاقماسدان بس  آن      . بیاد می

 (یعاسسی بازرگانسسان هسسالم مسسادی)کاسسد  بسس  آنهسسا بسسا هاسسوان بازاریسسان اشسسار  مسسی پایسسان داسسستان

کسران و در نتیمس     ب  دلیل دوری از آن هرصۀ بسی  سس (.   سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص)

با این حاآ، تا زمانی ک  انسسان در    .اند دوری از یود حقیقی یویش، در آنما محبوس شد 

وی « اقامتگسا  »شسود، شسهر      با قالسا مسادی توصسیف مسی    شهر تمسد یافت  است و مادامی ک

در نتیم  بست  بس  میسزان اسستقلاآ و وارسستگی شسخص از تعلقسات شسهر اسست کس  او          . است

 . تواند کلام الهی را بیاموزد می

 :کاد ک  هگون  فرشت  ب  او کلام یداوند را آموزت داد  است سهروردی بازگو می

مائی ب  هما ب  من آمویت هاان ک  بسدان همساخ هسر سسورتی کس       زود لو  مرا بستد، بعد از آن ه»

هر ک  این هماخ در نیابد او را اسرار کلام یدای هاان ک  واجا : گفت. توانستم دانست یواستم می می

سسهروردی،  )«و هر ک  بر احواآ این هماخ مطلّ  شد، او را شرفی و متانتی بادیسد آیسد  . کاد حاصل نشود

 .(   آواز پر جبرئیل، ص

_____________________________________________________________ 
 ,Marcotteو  Van Lit, The word of image 37-78بحسث مفیسسدی در مسسورد ماهیست هسسالم ییسساآ در نسسزد سسهروردی در    .  

Suhrawardis realm تر این موضوع نک برای بررسی جام . شود یافت می: 

Chittick, Imaginal worlds 67-113; Corbin, Spiritual body; Rahman, Dream 409-419. 
کاسد   سورة نساخ اشسار  مسی   57در جایی ک  سهروردی ب  آیۀ (    ، صآواز پر جبرئیلسهروردی، )در پایان داستان .  

، یتبار دیگر با ایسن  ]﴾هذ  القری  الظالم أهلها﴿[اقامت دارند ظالم هستاد ( «شهر»در ایاما )ک  در آن مردمی ک  در قری  

 (.شد  است ایذ Nasr, Study Quranترجمۀ اصطلاحات و آیات قرآنی ب  انگلیسی از . )شویم شهر مواج  می
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همائا متعددی بر وی آشتار شسد  اسست،    ]ک  در آنما[گوید  سهروردی در ادام  می

از محتوای سورۀ هالم را بفهمسد، فرشست  پاسسخ آن را بس      « فرازی»و هر زمان ک  او نتوانست 

لسو   درنس    اشار  ب  لسو  وجسودی یسک فسرد، بسی     . (5  همان، ص)وی تعلیم کرد  است
. ب  آن اشار  شد  اسست (   آیۀ : سورۀ بروخ)کاد ک  در قرآن  را ب  ذهن متبادر می محفوی

قسرآن کس  کسلام    . لو  محفوی، مثل اهسلای آسسمانی ازلسی تمسامی کلمسات یداونسد اسست       

بسا ایسن حساآ، همچاسین     . یداوند است هماناد دیگر کلمات الهی، در لو  محفوی قرار دارد

دارای لوحی شخصی است کس  الفبسای رازآمیسزی کس       شود ک  سهروردی در ایاما گفت  می

فرشسست  بسس  وی تعلسسیم داد  اسسست بسسر روی آن نوشسست  شسسد  و از طریسسق آن قسسادر بسس  یوانسسدن  

 .های کلام یداوند است سور 

لو  وجودی فرد هیزی جز انعتاس این لو  ازلی نیسست؛ در ایامسا مطابقست مسستقیمی     

انسد هسم در    اتی ک  در لو  محفسوی ثبست شسد    کلم  .میان نماد و مثل اهلای آن وجود دارد

سسهروردی مطابقست میسان هسالم     . شسوند  جهان و هم در لو  وجود شخصی افسراد یافست مسی   

شود، جسایی   مافوق و هالم کبیر را در نظر دارد، هالم صغیر در سطور بعدی کاملا روشن می

رو  القسدس   و( نفسث رو  )ک  او از فرشت  در مسورد مااسسبت و ارتبساط میسان دمیسدن رو       

همانطور ک  در پاسسخ فرشست  ملاحظس     . (5  سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص)کاد سواآ می

کایم مااسبت میان دمیدن رو  و رو  القدس مشاب  مااسسبت میسان اروا  انسسانی و رو      می

 .القدس است

کلماتجهان.4

رو  رو  و ( نفسث )فرشت  در پاسخ پرسسش سسهروردی در یصسوص ارتبساط میسان دمیسدن       

همسان،  )شسود  گوید ک  هر هیزی در ههار گوشۀ هالم از باآ جبرئیل حاصل مسی  القدُس، می

ببرد ک  این ارتباط وجسود دارد؟ فرشست     پرسد ک  او هگون  باید پی سهروردی می. (5  ص

 :دهد ب  نحو زیر پاسخ می

_____________________________________________________________ 
 .Lings, Symbol :حقیق جامعی در مورد این نتت  نکبرای ت.  
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سسبحات وجس     بدان ک  حق را سبحان  و تعالی هادان کلماتسست کبسری کس  آن کلمسات نورانیسست از     »

نسسبت او در  . نور اواآ کلمۀ هلیاست ک  از آن هظیم تسر کلمتسی نیسست   . کریم او، و بعضی بالای بعضی

   .«نور و تملیّ با کلمات دیگر هون نسبت آفتابست با دیگر کواکا

هسای هسالم دیگسری     های هالم اهلی از پرتو کاد ک  پرتو فرشت  شروع ب  توضیح دادن می

تسا تعسداد آنهسا کامسل      ]یاباسد  ادام  مسی [نها از هالمی دیگر و بدین ترتیا اند و آ نشتت گرفت 

کاسسد کسس  ایسسن کلمسسات کبسسری در مممسسوع بسس  کلمسسات طاماسسات اشسسار     او بیسسان مسسی  .شسسود

. گسردیم  ای کس  بس  زودی بس  آن بساز مسی      ؛ نتت (8  سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص)دارند

ری هیسزی جسز فرشستۀ جبرئیسل نیسست و      آموزیم ک  آیرین مورد از کلمات کب همچاین می

بدین ترتیسا کلمسات کبرایسی کس      . گیرند ایات  ارو  انسانی از این کلمات کبری نشتت می

شااسی اسلامی نوافلاطونی است ک  جبرئیل دهمین  برتر از جبرئیل قرار دارند، نُ  هقل جهان

 .هقل فعاآ است ]همان[آنها یا 

کاد تا ثابت کاد کس  کلمس     یدی قرآنی ارائ  میفرشت  سپ  تأویلی از هادین هبارت کل

: کاسد  سسورۀ مسریم اشسار  مسی     5 بس  هاسوان مثساآ او بس  آیسۀ      . و رو  حقیقت واحدی دارنسد 

شسود، کس  در آن    سورۀ نساخ دنباآ مسی   5 این مطلا با اشار  ب  آیۀ . ﴾فأرسلاا إلیها روحاا﴿

 ﴾رو  ماس  ﴿: بس  صسورت   ]نیسز [و  ﴾و کلمتُ ُ ألقیهسا إلسی مسریم   ﴿: یدا ]کلمۀ[مسیح ب  هاوان 

دهسد کس  هگونس      پس  از یتسی دانسستن کلمس  و رو  شسر  مسی       ]فرشت [. شود توصیف می

همسان،  )شوند نامید  می« کلمات صغری»اند  ارواحی ک  از آیرین کلمۀ کبری نشتت گرفت 

باابراین فرشت  از طریق شر  نحوۀ نزوآ کلمسات کبسرای الهسی بس  آیسرین کلمسۀ       . (7  ص

_____________________________________________________________ 
از حدیث مشهوری ایذ شد  است کس  از  « از سبحات وج  کریم او»؛ هبارت (5  سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص. ) 

 متسوفی )غزالسی  . گویسد  هفتاد هزار حماب نورانی و ظلمانی ک  یداوند را از مخلوقات یسود پوشساند  اسست سسخن مسی     
. نگاشت  اسست ( 7 آیۀ : سورآ نور)در کتاب مشتوة الانوار شر  مهمی در مورد این حدیث و آیۀ معروف نور ( ق707

 .سورۀ توب  است 0 در این هبارت ناظر ب  آیۀ « کلم  هلیا»اشار  ب  

صسدرا، فیلسسوف   رسسد جهسان شااسسی سسهروردی بسر ملا      ؛ در ایاما ب  نظر مسی (8  سهروردی، آواز پر جبرئیل، ص. ) 

 : برای آگاهی از هملترد کلمات الهی در جهان از نظر ملاصدرا نک. تأثیر داشت  است( ق070 متوفی )مشهور صفویا  
(Rustom, Triumph 21-26). 
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و نهایتاس ب  کلمات صغری ک  همان اروا  وجودهای انسانی هستاد، ب  سواآ در مسورد   کبری

 .دهد نحوۀ ارتباط و مااسبت میان دمیدن رو  و رو  القدس پاسخ می

اگسر اروا  انسسانی   . دهسد ذات طبیعست الهسی اشسیاخ در هسالم اسست       آنچ  فرشت  شر  می

از کلمسات کبسری باشسد، در ایسن     کلمات صغری باشاد و فرشت  یک رو  و آیسرین مسورد   

باسابراین  . اند وجود دارد صورت ارتباطی ضمای میان فرشت  و ارواحی ک  از آن نشتت گرفت 

و از طریسق  . آمدن اروا  انسانی از آیرین کلمسۀ کبسری اسست    ]پدید[دمیدن رو  ب  معاای 

نیسز بس     شسود، هسالم صسغیر یسا دم رو      فیض نزولی ک  از کلمۀ کبری یا هقسل اوآ آغساز مسی   

هسایی هسستاد کس  از نسور الاهسی       سرانمام تمامی کلمسات پرتسو  . شود کلمات دیگر مرتبط می

اما همانطور ک  آیرین کلمسات کبسری پرتوهسایی هسستاد کس  از نسور الاهسی        . اند صادر شد 

هسای نسور    آیاد، پرتسو  گیرند، کلمات صغری ک  از آیرین کلمات کبری پدید می نشتت می

تسوانیم بس  گسزارت سسهروردی از بساآ       تن این تصویر در ذهن است ک  میبا داش. آنها هستاد

 .جبرئیل بازگردیم( پَر)

بالجبرائیل.5

جبرئیسل گسردد، بایسد در    ( پسر )سهروردی پیش از آنت  قادر ب  در  نقسش و کسارکرد بساآ    

کس  فرشست  بس  او      ای اسسطور  . شسد  تمامی نمادهای دیگسر نائسل مسی    ]ب  تأویل[سلو  یود 

نظام نوافلاطونی جهسان را نسدارد؛ بلتس  هیسزی      ]سطحی[کاد، تاها همان کارکرد  هرض  می

را « کلمسات طاماسات  »در بالا اشار  شد ک  کلمات کبری، در مممسوع  . همیقتر در میان است

سازد تا این کلمسات   این نقش و کارکرد باآ جبرئیل است ک  ما را قادر می. دهاد تشتیل می

 : گوید فرشت  یطاب ب  سهروردی می. اماات را در  کایمط

یتی راست و آن نور محض است، همگی آن پر، ممسرّد اضسافت بسودِ    : بدان ک  جبرئیل را دو پر است»

ای نشان تاریتی برو، هم هون کلفی بر روی ما ، همانسا کس  بس  پسای      و پریست هپ، پار . اوست ب  حق

و هون نظر بس  اضسافت بسود او کاسی بسا      . ک  یک جانا ب  نابود دارد طاووس ماند و آن نشانۀ بود اوست

 (. 0  همان، ص)«بود حق، صفت بابود او دارد

_____________________________________________________________ 
1 . myth. 
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باآ راست فرشت  ک  با دریشش محض مشخص شد  است رو ب  جهان نور محض دارد 

نشسانۀ  . نیسست « تاریسک »بساآ هسپ بس  طسور کامسل      . کلمات کبری قرار دارد« جانا»ک  در 

از تصسویر  . آید ی از ضعیف شدن نوری است ک  از جانا کلمات کبری میتاریتی آن ناش

بس   . (   همسان، ص )شسود  ای ک  باآ هپ فرشت  اندایت  است، هسالم مساد  پدیسدار مسی     سای 

ای ک  ب  زندان هالم است تاها ب  میزان مشخصسی از نسور کس  از جانسا      هبارت دیگر، پامر 

بساآ  « طاسین و پسژوا   »باسابراین  . دهسد  فسوذ مسی  آید اجسازۀ هبسور و ن   باغ روشاایی محض می

همسان طسور کس  ضسعف     . های تاریتی است ک  بر باآ هپ وی قرار دارند جبرئیل همان لت 

شود، ضعف کلمۀ صغری ب  صورت طاین و پسژوا  نمسودار    نور ب  صورت سای  نمودار می

مسین ماسواآ   بس  ه . کاسد  سای  همزمان از سرماشاخ و از ضعف حصاۀ یود حتایت می. شود می

از کما سرهشم  گرفت  است، ولی نحوۀ آن  ]آن صدا[دهد ک   طاین و پژوا  نیز نشان می

 .بر نقصش دلالت دارد ک  ناشی از جدایی آن از سرماشاخ یویش است

اروا  انسسانی  . دهد، رو  و کلم  حقیقت مشسترکی دارنسد   هاان ک  سهروردی نشان می

در . انسد، ناقصساد   نما ک  ب  دیمۀ جهان هبوط کرد پژوا  باآ هپ فرشت  هستاد، زیرا از آ

 ]مخلسوطی [این صورت با در نظر گرفتن طبیعت دوگانۀ نور و ظلمت، رو  یا کلمۀ صغری 

هماناد اروا  صالحان، اروا  کافران و کسانی ک  بس  یداونسد اهتقساد    . از آنها است« درهم»

( صَسدا آمیسز  )« هسایی درهسم   وا پسژ »ندارند نیز طاین و پژوا  باآ هپ جبرئیل هستاد، امسا  

یواهد بگویسد پسژوا  و طاسین آنهسا بسیش از پسژوا  و طاسین         می  .(   همان، ص)هستاد

از آنما ک  صالحان ب  سرهشمۀ یود نزدیتتر هستاد، پژوا  و طاین . صالحان، درهم است

در . کااد آنها کمتر درهم است و باابراین ایشان ب  وضو  طبیعت حقیقی یود را آشتار می

ایمان از پرتو مؤماان تاریتتر است، زیرا مؤماان ب  یورشسید   زبان نور و ظلمت، پرتو افراد بی

 .نزدیتتر هستاد

تا پاراگراف یتی ماند  ب  آیر این داستان، کارکرد باآ فرشت  بس  طسور کامسل مشسخص     

بساآ جبرئیسل پاسسخ    ( صسورت )فرشت  در پاسخ ب  سواآ سهروردی در مورد شستل  . شود نمی

_____________________________________________________________ 
 .«إلّا آن است ک  کلم  ایشان صدَا آمیز است».  
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  ای غافل ندانی ک  این هم  رموز است ک  اگر بر ظساهر بداناسد ایسن همس  طامسات     »: دهد می

پیش از این اشار  شسد کس  بس  کلمسات کبسری بسا هاسوان        (.    همان، ص)«حاصل باشد؟ بی

آیسۀ  : سسورۀ نازهسات  )این اصطلا  ب  صورت جداگان  در قرآن   .اشار  شد  است« طاماات»

بس   [را « مصسیبت »و « بسلا »طاماسات مفهسوم     .داوری اشار  دارددر روز « بلای بزرگ»ب  (   

و ( فسا  )« لبریز شد»، (أغرَق)« غرق کرد»کاد ک  ریشۀ هربی آن ب  معاای  متبادر می ]ذهن

یسک بسلای   « روز واپسسین »(   سسورۀ نازهسات، آیسۀ    )در قسرآن  . است( غَمَرَ)« فزونی یافت»

دلیسل آنتس    . شسود  مسی « مسستولی »گیرد و ترس آن بر آنها  بزرگ است، زیرا مردم را فرا می

صسادر  [کس  اولسین وجسود    )کااد آن است ک  از صِدای بزرگ  ا میکلمات کبری استیلا پید

آیاسد، و از طریسق جریسان نزولسی هبسوط یسود سسرازیر         پدیسد مسی  ( از ذات الهی اسست  ]شد 

بسا ایسن حساآ، کسسانی کس  در هسالم مساد  هسستاد، تاهسا          . کااسد  شوند و جهان را لبریز مسی  می

یسرین مرتبسۀ کلمسات کبسری اسست      تواناد حقیقت کلمات کبری را از طریق فرشت  ک  آ می

شسود کس  بفهمسیم     ضرورت نمادهای ب  کار رفت  در داستان زمانی مشسخص مسی  . در  کااد

در . کااسد  آن نمادها ب  کسانی ک  در هالم ماد  هسستاد، جایگاهشسان در هسالم را تفهسیم مسی     

کاسد کس     نتیم  کارکرد رمزی باآ جبرئیل ب  طور یاص ب  صورت یسک میسانمی همسل مسی    

_____________________________________________________________ 
کس  صسوفیان در بساب اظهسار کشسف و کرامسات       در اصلا  بس  معاسای لاف و گزافسی اسست     ( بدون تشدید)« طامات».  

 (. 5 7 ، ص0 دهخدا، خ)کااد  یویش بیان می
تفسیر یود را از ارتباط میان « حاصل باشد این هم  طاماات، بی»مؤلف مقال  با قرائت هبارت سهروردی ب  صورت .  

نیز کلمات  «Thackdton»وسط در ترجم  انگلیسی این رسال  ت. این هبارت و کلمات طاماات در قرآن بیان کرد  است

ب  صورت کلمۀ ( آن رسال     در صفحۀ )در این هبارت « طامات»و ( آواز پر جبرئیلرسال   8  در صفح  )« طاماات»

این »رسد این ارتباط صحیح نیست و هبارت فوق را باید ب  صورت  اما ب  نظر می. اند ترجم  شد  «incoherents»واحد 

از آنما ک  سهروردی در ابتدای رسال  بیان کرد  است ک  فرد مدهی سخاان . قرائت کرد« اشدحاصل ب هم ، طاماتِ بی

دانست  است، در این هبارت ممدداس از زبان فرشت  اشار  « هذیانات مزیرف»ابوهلی فارمدی را نفهمید  و سخاان او را 

لاف و گزاف )« طامات»بریم، هیزی جز ن کاد ک  اگر این سخاان را بر ظاهر آنها بگیریم و ب  رموز آنها پی می

در « طاماات»در این هبارت و کلمات « طامات»لذا بریلاف نظر مؤلف، میان . نخواهاد بود( idle talk: معادآ( )صوفیان 

 (.م)قرآن ارتباطی وجود ندارد 

پ  آنگا  ک  آن » ﴾سعییوم یتذکّر اةنسان ما * فإذا جاخت الطّام  التبری ﴿: و آیۀ پ  از آن   : سورۀ نازهات.  

 .«آورد روزی ک  انسان آنچ  در پی آن کوشید  است را ب  یاد می* هاگامۀ بزرگ فرارسد 
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دهد و ایات  ه  شد  است ک  با هبوط یود ب  دیمۀ هسالم، بس     اخ آسمانی ما را شر  میماش

بساآ  . ایم؛ اگره  ممتن است ک  بار دیگر ب  یانۀ اصلی یویش بسازگردیم  زندان ماد  افتاد 

همچاین دقیقاس نقش مهمی در نمادپردازی پرواز رو  انسانی ب  مبدأ یود دارد؛ یعاسی مسا بس     

 .ایم دهد، ب  این هالم فرود آمد  زی ک  ب  ما امتان صعود میوسیلۀ همان هی

گیریبهمنزلۀنتیجه. 

، از شخصسسیت مهسسم صسسوفی متقسسدم، ابسسوهلی آواز پسسر جبرئیسسلسسسهروردی در ابتسسدای رسسسالۀ 

از جمل  آوازهسای پسر جبرئیسل، یتسی     »: کاد ک  گفت  است نقل می  (ق55 متوفی )فارمدی 

را بس   ( پر)تاها پ  از آنت  فرشت  کارکرد باآ (. 07 ئیل، صسهروردی، آواز پر جبر)«توئی

توانسد هاگسامی کس  در شسهر گرفتسار شسد  اسست         فهمد ک  هرا نمسی  سهروردی نشان داد می

شود  تر می در هین حاآ، او نسبت ب  سلوکی آگا . بسیاری از کلمات الهی را بفهمد ]معاای[

ا کرد  است، زیرا او اکاسون مطابقست   ک  از طریق یواندن کلماتی از لو  وجود یود کس

کاد ک  پژوا   سهروردی در  می. کاد میان لو  وجود یود و کلمات الهی را در  می

او کلمۀ الله است و کلمات الهی را دقیقاس بر اساس همسان  . باآ فرشت  هیزی جز یود او نیست

سساحت بساطای   یواند ک  در ساحت ظاهری، مطسابق لسو  نفس  او در     هایی از هالم می طاین

 .شوند  ظاهر می
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